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 ( بازتاب و قیاس به نفس 44

 (۲۴۰۰تا بیت  ۲۳۶۷از بیت )

               رىپَرمى بَ  هوا  ر   پَ  با  تو  چون(  ۱)

               د وَبُ  دد  و   دام  فعال اَ  را  هركه

                       بوى   چون  هر   ،مىعالَ  جزو   تو  چون

               ت رَسَ  برگردد  و  ردى  برگَ  تو  گر

                       روان   ميَ  بر  روى   كشتى  در  تو  ور(  ۵)

               مه لحَمَ  از  تنگدل   باشى   تو  گر

                       دوستان  كام   به   باشى   خوش  تو   ور

                      عراق   و  شام  تا  رفته  كس  بسا   اى

                      رى ه   و  هند  تا  رفته  كس  بسا  وى

                      چین  و  تركستان  رفته  كس  بسا  وى(  ۱۰)

                        بو   و   رنگ  جز  كى درَمُ  ندارد  چون

                       ناگهان   آيد  بغداد  در  گاو

                       مزه   و  هاخوشي  و   عیش  همه  از

                        شیشحَ  يا  ، ره  بر  افتاده  دوَبُ  هْكَ

              جان   نقش   چون  شود   لدَبمُ  زمان  هر(  ۱۵)

 بهشت   نهار اَ  و  فردوس  دوَبُ  گر

 ست وت  دراك ا   جهان  ديد   ةچنبر

              ق رْزَ  و  مكرى   همه   ،فرعونى  كه  تو

              ! تو  ،كژباز  اى   ،من  در  خود  از  گرمن

              ساعتى   يك  من   ز  من  اندر  گربن(  ۲۰)

                         نام  و  ننگ  از  و  تنگى  از  وارهى
 

 رى بَمى  آن  گمان  من  بر  مرَلاجَ 

 دوَبُ  دبَ  گمان   كريمانش  بر

 وى غَ  بینى  خود   ف صْوَ  بر  را  لكُ

 نظرت مَ  بیند  گردنده  را  خانه

 دوان   بینىهمى   را   ميَ   ساحل 

 همه   را   دنیا   و  جَ  بینى  تنگ

 تان س لْگُ  چون  مايدتبنْ  جهان  اين

 نفاق   و  كفر  جز  هیچ   نديده  او

 رى ش   و  بیع   مگر  جز  نديده   او

 كمین   و  مكر   جز  هیچ   نديده  او

 ! بجو  ،وگ  ،را  هااقلیم   ةجمل

 سران   آن  تا   سران  زين  او  ذردبگْ

 خربزه   ر شْق    كه   جز   نبیند  او

 ...  خريش   يا   ، گاوى  سیران    لايق  

 عیان   در  جهانى  بیند  نو  به  نو

 ...   زشت   گشت  ،شد  صفت  يك  ةفسرد  چون

 ست  وت  ناپاك   حس    پاكان  ةپرد

 فرق   تو  دانىنمى   خود  از  مرا  مر

 و دوتُ  تو  نبینى   را  و تُيكى  تا

 ساحتى   بینى  نوْكَ  وراى  تا

 لام السَّ  و  ،بینى  عشق   اندر   عشق
 

 ***** 
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  ماه را به شكل قرص    كند كه شخص گرسنه قرص به اين نكته اشاره مي   اعرابی و همسرشدر داستان  مولانا  

 بیند:نان مي

 شك رَ  و  درد  مانخورشْ  نان  ،نه  نانمان

 آفتاب  تاب    روز  ما  ةجام

 پنداشته   نان   رص قُ  را  ه مَ  رص قُ
 

 اشك   ديده  از  آبمان  ،نه  مانكوزه  

 ماهتاب  از   لحاف  و  نهالین  شب

 برداشته  آسمان   سوی  دست
 

 (۲۲۵۴ - ۲۲۵۶ /۱، د مثنوی)

 ***** 

 (:Favez Boutonierاستاد فاوز بوتونیه )

ما كشف مي  به گونه »دنیايي كه  و  ما خلق مي كنیم، همیشه  است كه  دنیايي  از  ای،  ما  زيرا هرگز ديد  كنیم؛ 

 جهان خارج تا آن حد عیني نیست كه رد پای شخصیت ما روی آن باقي نماند«. 

 ( ۶، ص های فرافکنی شخصیتآزمون )

 ***** 

 شمس تبريزی:  

نهد تهمت را، باری بر  باری بر فلك مي   ؛كند هر گوينده. او ]خیام[ سرگردان بود»آری صفت حال خود مي 

 روزگار، باری بر بخت«. 

 (۳۰۱/ ص ۱، ج مقالات شمس)

 ***** 

 استاد آلن برگر:  

ها با آيینه شناسد. تمام پنجرهكند كه آن را نمي ای زندگي مي»يك لحظه مردی را تصور كنید كه در خانه

طور كه واقعاً هستند،  را همانكند و درواقع دنیای اطرافش  كند كه بیرون را نگاه مي اند. او فكر ميپوشیده شده 
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هايي ترسیده  هايي از ترس گشوده و صورت كند، چشم بیند؛ بنابراين اگر بترسد، همیشه به بیرون ]كه[ نگاه مي مي

بیند. اگر همیشه عصباني باشد، ابروهای درهم و اخمو را خواهد ديد. اگر صورتش از عدم اطمینان در هم  مي

شك و ترديد را خواهد ديد. اگر حريص و خودخواه باشد و به بیرون نگاه كند،    هابرود، در هركدام از پنجره

را مي بیرون  دنیای  كه  است  قانع شده  كاملاً  او  ديد.  را خواهد  طلبكار  و  طور  جمعیتي خودخواه  اين  اما  بیند، 

ینیم نه آن طور كه  بطور كه هستیم، ميطور است. ما دنیا را آن بیند. درمورد ما هم همین نیست؛ او خودش را مي 

 هست«.

 ( ۷۳، ص دوازده عامل سازنده در فرایندِ بهبودی)

 ***** 

 دكتر آرش نراقي: 

مي  بر»آنچه   كه  ما  است  چیزی  بازتاب   مي  درگذرد،  بیروني ما  وقايع  معنا،  طريق  در  ديگر،  بیان  به  گذرد؛ 

خواهي  خارج تابع تحولات درون توست ... اگر ميجا تحولات جهان  تصويری از احوال دروني است ... در اين 

ای  خواهي شیريني چیزی در عالم خارج رخ دهد، نخست بايد چیزی را در عالم درون خود تغییر دهي. اگر مي

 آفريند«. را در جهان خارج بچشي، بايد تلخي را در جهان درون بزدايي؛ شیريني دروني شیريني بیروني را مي 

 (۳۴، ص آینۀ جان)

 ***** 

مولانا،   نگاه  بنابرايناز  عَرضَ؛  دنیا  و  است  جوهر  انسان  شیرينيلطافت   دل  و  لطافتها  بازتاب  دنیا  و  های  ها 

 های دل انسان هستند: شیريني

                        است   دل  عكس   نگبین اَ  و  شیر  لطف 

                         ض رَ عَ  عالم  و  جوهر   دل  دوَبُ  پس
 

 است   حاصل  دل   از  خوش  آن  را  خوشى  هر 

 ؟ ضرَ غَ  را   دل   دوَبُ  چون  دل  ةساي 
 

 (۲۲۶۵ - ۲۲۶۶ /۳، د مثنوی)

 ***** 
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 پرتوی از مستي  درون انسان است: مستي شراب 

 ما   جوش  گدای   ش جوش   در   باده

 وا  از  ما  نه   ،شد  مست  ما  از  باده
 

 ما   هوش  گدای  گردش  در  چرخ 

 و ا  از  ما  نه  ،شد  هست  ما  از  قالب
 

 (۱8۱۱ - ۱8۱۲ /۱، د مثنوی)

 ***** 

 شمس تبريزی:  

 «.آيد تا به شما مبارك شودايام مبارك باد از شما. مبارك شمايید! ايام مى »

 ( ۳9/ ص ۲، د شمس مقالات)

 ***** 

 استاد اكهارت تُله:  

كند، ما در حال دريغ داشتن  آن از دنیايیم. ما كنیم دنیا از ما دريغ ميواقعیت اين است كه هر چه گمان مي»

كنیم كوچكیم و آن قدر برخوردار نیستیم  ورزيم؛ چراكه در كُنه  وجود خود فكر ميآن را از ديگران دريغ مي 

ان كنیم و ببینیم اين كار چگونه واقعیت ما را تغییر اين تمرين را امتح   كه چیزی از خود ببخشیم. بیايید دو هفته 

به مدت دو هفته تعريف، تحسین، كمك، توجه عاشقانه و همة چیزهايي را كه گمان ميمي بیايید  كنیم دهد؛ 

ها را نداريم؟ خوب، به نحوی رفتار  كنند، ما به آنها هديه كنیم. به نظر شما ما اين موهبت ديگران از ما دريغ مي 

اين صورت آنها از درون ما سر برمي كنیم   انگار آنها را داريم. در  به محض آن كه  بعد،  به  آورند و  كه شروع 

كردن  دريافت  سرعت  به  كرديم،  مي بخشیدن  شروع  از  مان  كه  كنیم  دريافت  را  چیزی  ما  نیست  ممكن  شود. 

كنیم دنیا از ما  آنچه تصور مي   شود. هرورزيم. فوران به بیرون سبب فوران به درون مي بخشیدن  آن خودداری مي 

مي  نگذاشتهدريغ  كه  زماني  تا  اما  برخورداريم،  آن  از  متوجه  ورزد،  يابد،  جريان  بیرون  به  ما  از  چیز  آن  ايم 

نمي  آن  از  مي برخورداری خود  هم  ثروت  شامل  امر  اين  برون شويم.  كه  را  قانون  اين  مسیح  سبب  شود.  ريزی 

مي درون  قريزی  تصوير  اين  در  هديه شود،  شد.  خواهد  بخشیده  شما  به  »ببخشید  است:  كرده  بیان  كه  وی  ای 

ای پر، لبريز و فشرده. با هر دستي كه بدهید از همان دست  دهید به خودتان برخواهد گشت، آن هم با پیمانهمي
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در    هايابیم سرچشمة همة توانگری آوريم و درمي گونه از طريق بخشیدن به دست ميدريافت خواهید كرد«. اين 

 كنیم«. بینیم و آنچه را كه خود داريم، از ديگران گدايي مي درون ماست، اما ما آن را نمي 

 (۲۲۱ – ۲۲۳، صص ملکی دیگر، ملکوتی دیگر)

 ***** 

   :خواهي ما نیكي و آرامش استنتیجة بدخواهي ما چیزی جز بدخواهي و رنج نیست و نتیجة نیك

»مجموع  عالَم صورت  عقل  كلُ است، چون با عقل  كُل به كژروى جفا كردى، صورت  عالَم تو را غم فزايد  

احوال، چنان كه دل با پدر بد كردى، صورت  پدر غم فزايد تو را و نتوانى رويش را ديدن، اگرچه پیش از  اغلب  

 (. ۳۲۵9/ عنوان منثور  پیش از بیت ۴، د مثنویآن نور  ديده بوده باشد و راحت  جان« )

 ***** 

مردند از گرسنگى.  بسیارى  عیال و خَلق مى   با مُفلسى و  ،زاهد كه در سال  قحط شاد و خندان بود»حكايت آن  

 «: »مرا بارى نیست »چه هنگام  شادى است؟ كه هنگام  صد تعزيت است«، گفت: گفتندش:

                        اين   است  قحط  شما  چشم   در:  گفت

                       مكان  و  دشت   هر  به  بینمهمى   من

                      صبا   باد   از   موج  در  هاخوشه

                        زنم مى   وى  بر  دست  من  آزمون  ز

                       ! دون  قوم   اى   ، يداتن   فرعون    يار  

                       ! زود   گرديد  درَخ   موسى    يار 

                      رودمى   جفايى   تو  از   پدر  با

                       جفاست  ثیر  أت   ،نیست  سگ  پدر   آن

                       چشم   به  را   يوسف  ديدندمى   گرگ

               رفت   خشم  ،كردى  صلح   چون  پدر  با

                       است  لكُ  عقل   صورت   معالَ  ل  كُ

 زمین   اين   است  بهشت  چون  چشمم  پیش  

 میان  تا  رسیده  هنبُاَ  هاخوشه

 انندگَ  از  سبزتر   بیابان  رپُ

 ؟منركَب  چون  را  خويش  چشم   و  دست

 خون  نیل  را   شما  مر  نمايد   زآن

 رود  آب   بینید  و   خون   دنمانَ  تا

 شودمى   سگ  تو  چشم   در  پدر  آن

 نماست  سگ  را   نظر   رحمت  چنان  كه

 خشم   و  بود  حسودى  را  خوانا   كه  چون

 تفتَ  يار  بابا   گشت  شد،  سگى  آن

 است   لقُ  اهل    ههرآنك  باباى  كاوست
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                       فزود  رانفْكُ  لكُ  عقل   با  كسى  چون

                        ! ل ه ب   عاقى  ،پدر  اين  با  كن  صلح 

                         د وَبُ  تو  حال    نقد   قیامت  پس

                       پدر   اين   با   دايما  صلحم   كه   من

                        جمال  نو  و  صورتى  نو  زمان  هر

                       نعیم   رپُ  را   جهان  بینمهمى   من

                       من   گوش   در  رسدمى   آبش  بانگ 

                       تايبان  چون  شده   رقصان   هاشاخه

               د مَنَ  از   ع لام   ستا   آيینه  برق 
 

 نمود   سگ  هم  او  پیش   لكُ  صورت  

 لگ   و   آب  نمايد  زر  رش  فَ  كه  تا

 شود  لدَب مُ  زمین   و  چرخ   تو  پیش 

 نظر  در  ستمات نَّجَ  چون  جهان  اين

 ملال  میرد  فرو  ديدن   نو   ز  تا

 قیممُ  جوشان  هاچشمه   از   هاآب

 من   هوش   و  ضمیر  گرددمى   مست

 بانرطمُ  مثال    ،زنكف   هابرگ 

 ؟دوَبُ  چون  تا  ،آينه  نمايد  گر
 

 (۳۲۴9 - ۳۲۶8 /۴، د مثنوی)

 ***** 

 بَری ريچاردز:  

های مان به میزاني  گیری كاوانة اجتماعي ]اين است كه[ چه بسا نتیجه »يكي از مشكلات عمدة مطالعات روان 

دهندة فرافكني باشد و به عبارت ديگر آن نتايج از دنیای دروني خود  محقق نشأت گرفته باشند و به  زياد نشان 

اين مشكل  كنندة وضعیت جامعه منعكس مفهوم دقیق كلمه   پژوهشگر وجود دارد.  از ذهن  بیرون  نباشند كه  ای 

روان  راه  از  درمان  درمورد  غالباً  كه  است  ايرادی  آن  مي بازتاب  گفته  تفسیرهای  كاوی  كه  اين  يعني  شود؛ 

 . توان دلیل قاطعي برای اثباتش ارائه كرد«گران ماهیتي ذهني دارد و نمي درمان

 (۴8، ص کاوی فرهنگ عامهروان)

 ***** 

 نیچه: 

رفته بر من روشن شده است كه هر فلسفة بزرگ تاكنون چه بوده است: چیزی نبوده است جز اعترافات  »رفته 

نوعي خاطره  نادانسته؛ همچنین غايتشخصي مؤلفش و  و  ناخواسته  غیراخلاقي( در هر  نويسي   )يا  های اخلاقي 
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رويدَ ... درمورد فیلسوف هیچ چیز  دهندة آن هستة حیاتي است كه تمامي اين گیاه از درون آن مي كیلفلسفه، تش

كه بدانیم او كیست؛    كننده برای آنويژه اخلاق او گواهي است شناساننده و تعیینغیرشخصي وجود ندارد؛ و به 

 . تند و سروری با كدام است«ايسديگر به چه ترتیبي ميهای طبعش نسبت به يك ترين رانه يعني دروني 

 (۳۴ - ۳۵، ترجمة داريوش آشوری، صص فراسوی نیک و بد)

 ***** 

. ، باغ، راغ، غنچه و خار« و جزآنها مست هستندهمه چیز، اعم از »شتر، امیر، خواجه، يار، اغیار  ،در غزل زير

هستي   همة  بر  را  خود  مستي  است،  بوده  مست  مست   خود  شعری،  چنین  سرودن   هنگام  در  مولانا  ازآنجاكه 

 :ت و خراب ديده استفرافكني كرده و همة عالَم و عالَمیان را مس

مست  قطار  سر  به  سر  بین  اشتران   ساربانا 

شد  و  گشت  ساقي  ابر  مطرب  رعد   باغبانا 

چند ببین  آسمانا  عنصر  گردش   گردی 

و   چنین  اين  صورت  مپرس حال  خود  معني   حال 

كن   رها  جباری  تو  بنگریرو  تا  شو   خاك 

نماند مستي  را  باغ  زمستان  در  نگويي   تا 

ميبیح نهاني  مي  درختان  آن   خورند های 

عربده  باشد  چند  كن  يكي  باده   ساقیا 

نیست  هشیار  هیچ كس  دورت  به  تبريزی   شمس 
 

مست  اغیار  مست  يار  و  مست  خواجه  و  مست   میر 

مست و خار  مست  غنچه  و  مست  راغ  و  مست   باغ 

مست باد  و  مست  مست  آب  نار  و  مست  خاك   و 

و   مست  وروح  مست  مست   عقل  اسرار  مست   خاك 

مست جبار  خالق  از  را  خاك  ذره   ذره 

ديد از  شدست  پنهان  مست  ةمدتي   مكار 

مي صبر  دو  مستروزكي  بیدار  شود  تا   كن 

مست  انكار  ز  دشمنان  و  مست  اقرار  ز   دوستان 

مست  خمار  و  زاهد  و  خراب  مومن  و   كافر 
 

 (۴۶۵استاد فروزانفر، غزل ، چاپ کلیات شمس)
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 ( قیامت نقد 4۵

 (۲۴۶9تا بیت  ۲۴۵9از بیت )

                       شر  تو  كردى  كى  و  كردى  كژى  كى(  ۱)

               آسمان  بر  مىدَ  فرستادى  كى

                      تو  بیدار  و  باشى  مراقب  گر

                       ن سَرَ  گیرى  و  باشى  مراقب   چون

                       صحیح  او  بداند   را  رمزى  كه  آن(  ۵)

                        را و  ت  آيد  كودنى   از   بلا  اين 

                       شد   تیره  و   سیاه  دل  چون   بدى   از 

               تیرگى  آن  شود  تیرى  خود  ورنه

                       است   بخشايش  از  ،تیر  نیايد   ور

                       ت دباي  دل  گر   ،باش  مراقب  ،هین(  ۱۰)

 د وَبُ  تم ه   راو  ت  افزون   ين ا   از   ور
 

 ؟ اثر   پى  در   لايقش  نديدى  كه 

 ؟ آن  مثل   نیامد  پى  كز  ،نیكیى

 تو   كردار  پاسخ   مدَ   هر  بینى

 آمدن   قیامت   يد آن  حاجتت

 صريح   گويندش  كه  يد آن  حاجتش

 رمزها   و  كته نُ  فهم  نكردى  كه

 شد   خیره  نشايد  اينجا  ، كن  فهم

 خیرگى   جزاى   تو  در  دررسد

 است   آلايش  ناديدن    پى    نه

 ت دزاي  چیزى  فعل  هر  پى  كز

 رود   بالاتر  كار   مراقب  از
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  هم  او در تا است،  شدنآیینه  قابلِ نیکوجوهر  آهنِ همچون  آدمى خاكىِ تنِ  آن كه ( بیان4۶

 خیال   طریق بر  نه بنماید  معاینه  آن غیر  و قیامت و دوزخ و بهشت دنیا در

 (۲۴8۶تا بیت  ۲۴۷۰از بیت )

                       هیكلى تیره  گرچه  آهن  چو  پس(  ۱)

               ر وَصُ  رپُ   گردد  آيینه  دلت  تا

               بود   نور  بى  و  تیره  ارچه  آهن

                        رو  كرد  خوش   و  آهن  ديد  صیقلى

                        است   تیره  و  غلیظ  خاكى  تن   گر(  ۵)

                        دهد   رو  غیبى  شكال اَ  او  در  تا

                        حق   ستا   داده   ن بدآ  عقلت  صیقل 

                       ! نمازبى   اى   ،اىبسته   را  صیقلى

               شود  هادهبنْ  بند   را  هوا  گر

آ ك  آهنى(  ۱۰)                         دى بُ  غیبى  ةيینه 

                       نهاد  در  دادى   زنگ  ،كردى  تیره

               ! مكن   اكنون  ،چنین  كردى   كنون  تا

               صاف   آب  اين  شود  تا  ،شورانبرمَ

                       جو   آب   همچون   هست  مردم   كهنآز

               ر دُ   ز  پر  و  است  گوهر  رپُ  جو   ر عْقَ(  ۱۵)

               هوا   مانند   هست  مردم  جان 

                آفتاب  ديد    ز  او  آيد  مانع
 

 ! صیقلى  ،كن   صیقلى   ، كن  صیقلى 

 ر سیمبَ  لیحىمَ   سو  هر   او   اندر 

 زدود   وى  از   تیرگى  آن   صیقلى

 او   در   ديدن  توان  هاصورت  كه  تا

 است   گیرهصیقل  كه نآز  ؛كن  صیقلش

 د هَجَ   وى  در   كلَ مَ  و  حورى   عكس 

 ق رَوَ  را   دل   شود  روشن  بدو  كه

 باز   دست  دو   اى كرده   را   هوا  وآن

 شود   شادهبگْ  دست   را  صیقلى

 ، شدى  لسَرْ مُ  او  در  هاصورت  جمله

 «سادفَالْ  ض رْ أ الْ  فى  نَوْعَ سْيَ»  دوَبُ   اين

 ! مكن   افزون  ،را  آب   كردى   تیره

 ؛ طواف  در  اختر  و  ماه  بین  او  اندر  و

 او   ر عْقَ  نبینى  ،تیره  شود  چون

 ر حُ  صاف   او   هست  كه  ؛تیره  مكن  ،هین

 سما   ةپرد  شد  ،آمیخت  ردگَ  به  چون

 ناب  و  صافى   شد  ،رفت  ردشگَ  كهچون
 

 ***** 

 از سورة مائده اشاره كرده است:  ۳۳مولانا در بیت يازدهم، به آية  
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ال إنَّ» جَزاءُ  وما  اللهَ  يُحار بونَ  و   ذينَ  في    رَسولَهُ  فَساداً يَسعَْوْنَ  يقَُتَّ  الْأرضْ   يُصلََّأنْ  أوْ  تقَُطَّلوا  أوْ  و بوا  أيْديه مْ    عَ 

الأْرضْ    ينُْفَوْا م نَ  سزاى  «؛ يعني »عَظیمٌ   عَذابٌ  الآْخ رَة    ف ي  لهَُمْ  و  نیْاالدُّ  ف ي  خ زیٌْ  لهَُمْ  ذَل كَأرْجُلهُُمْ م نْ خ لافٍ أوْ 

كوشند، جز اين نیست كه كشته شوند  نگند و در زمین به فساد مى ج[ خدا و پیامبر او مى كسانى كه با ]دوستداران 

يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف جهت يكديگر بريده شود يا از آن سرزمین تبعید گردند.  

 «.اين، رسوايى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت

 ***** 


